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 شماره 
1954 روزنامه صبح ایران

غیـــر محرمانـــه
گری درباره سرقت هنری افشا

یــک شــاعر و ترانه‌ســرا اظهار کــرد: بــا بهمن بابــازاده که 
مدعی شده بانو مهستی و شادمهر عقیلی با رضایت من از 
اشعارم استفاده کرده‌اند، اصلا هیچ صحبتی نکرده‌ام. مریم 
حیــدرزاده گفت: یــک روز صبح با تماس یکی از دوســتانم 
از خــواب بیــدار شــدم و ایشــان بــه مــن بابت انتشــار آلبوم 
مهســتی تبریــک گفت در حالــی که من از همــه جا بی‌خبر 
بــودم. وی ادامــه داد: بانــو مهســتی را در ایــن ماجرا مقصر 
نمی‌دانم، ایشــان قطعاً آنقدر حرفه‌ای و با ســابقه بوده که 
گــر مطلــع بود نمی‌گذاشــت این اتفــاق بیفتد. حیــدرزاده  ا
افــزود: دو ســال پــس از انتشــار آلبوم بــا دوندگی‌هــای زیاد 
وکیلــم، حق‌الزحمــه‌ام از مدیــر کمپانــی نوامدیــا در کانــادا 

وصول شد. 

ماجرای حقوق عبدی از زبان پژمان بازغی 
رئیــس انجمــن بازیگــران ســینمای ایــران بــه اظهــارات 
کنش به  کنش نشان داد. پژمان بازغی در وا کبر عبدی وا ا
کبر عبدی درباره میزان حقوق بازنشســتگی‌اش  اعتــراض ا
کــه گفتــه بــود بــا حقــوق نزدیک بــه هفــت میلیــون تومان 
بازنشســته شــدم. مردن از این بهتر اســت، گفت: واقعیت 
این اســت که در وزارت کار در شناســه ملی خانه سینما ما 
به عنوان کارگران فصلی ماهیگیران جنوب بیمه می‌شویم. 
وی ادامــه داد: ظاهــراً آن روز‌ها هیچ شــاخص شــغلی پیدا 
نکرده بودند. به همین دلیل مبلغ بازنشستگی افراد شش 
میلیون تومان اســت. آقای عبدی هم به اشتباه فکر کرده 
بود که هرکس بازنشســته می‌شــود، شــش میلیــون تومان 
دریافــت می‌کنــد. در حالی که شــرایط مختلــف بیمه‌ای در 
کشور متفاوت است. ما در حال تلاشیم تا این عنوان شغلی 

را تغییر بدهیم. 

بحث فیلترینگ یک مطالبه ملی است 
کنش به تجمــع حامیان  مجــری ســابق تلویزیــون در وا
فیلترینگ در شــبکه اجتماعی ایکس توییتی منتشــر کرد. 
رضا رشــیدپور با انتشــار توییتی در شبکه اجتماعی ایکس 
مخالفــت خود با فیلترینگ را اعلام کرد. این مجری ســابق 
در ایــن توییت نوشــت: نه به فیلترینگ؛ ایــن یک مطالبه 

ملی است. 

پرونده بیرانوند در قوه قضائیه؟
رئیس اســبق کمیته اخلاق فدراســیون فوتبال در مورد 
رای ارکان قضائــی فدراســیون فوتبــال در خصــوص پرونده 
شــیرینی ۵ میلیارد تومانی اظهار داشــت: رســیدگی به این 
پرونده در صلاحیت کمیته اخلاق یا انضباطی فدراســیون 
فوتبال نیست! دادستانی و قوه قضائیه باید به این پرونده 
رســیدگی کنند، زیــرا برخلاف آنچه که برخی رســانه‌های ما 
می‌نویســند و می‌گوینــد کــه ادعــای علیرضا بیرانونــد، باید 
بگویــم او هیچ ادعایی مطرح نکــرده بلکه اقرار و اعتراف به 
جــرم کــرده اســت و دادســتانی می‌توانــد ورود کند. محمد 
محمــدزاده، گفــت: مــا در بحــث حقوقی جرمی بــه عنوان 
شیرینی دادن نداریم! شیرینی دادن واژه و عبارتی است که 
مردم غیرحقوقی به کار می‌برند و منظور همان رشوه است. 

دریچـــــه

کمنــد امیرســلیمانی بــا اشــاره بــه مقایســه پوشــش در 
تلویزیــون و شــبکه نمایــش خانگــی بیــان کرد کــه برخلاف 
آنچــه فکر می‌کنیم، محدودیت پوشــش تاثیــری در جذب 
مخاطب ندارد و قصه و عوامل دیگر تعیین کننده هستند. 
کــه در  کمنــد امیرســلیمانی بازیگــر ســینما و تلویزیــون 
ســریال »چرخ گــردون« تلویزیون به ایفــای نقش پرداخته 
کــرد: فیلمنامه در  اســت دربــاره این ســریال بــه مهــر بیــان 
فصل جدید تغییراتی پیدا کرد، نویســنده داســتان‌پردازی 
بیشتری انجام داده و برخی شخصیت‌ها جایگزین شدند. 
در عیــن حــال برخی نقاط ضعــف کار در فصــل جدید رفع 
شــد.  وی اضافــه کــرد: پــس از پخــش فصــل اول مشــخص 
شــد چــه عواملــی بــه کار لطمــه می‌زننــد و چه نقــاط قوتی 
دارند. دست اندرکاران مجموعه سعی کردند نقاط قوت را 
برجسته‌تر و ضعف‌ها را رفع کنند. درنهایت فکر می‌کنم در 

این فصل ساختار و ریتم سریال تغییر کرده و داستان‌ها نیز 
تغییــر کرده‌اند.  این بازیگر درباره اظهارات مردم در فضای 
مجــازی عنوان کرد: بررســی فضای مجازی مهم اســت، اما 
فضای مجازی همیشه واقعی نیست و نمی‌دانید فردی که 
نظر می‌دهد نظر واقعی‌اش را دارد یا از روی غرض صحبت 
می‌کند. خوشحالم که مردم کار را می‌بینند و آن‌قدر درایت 
دارنــد کــه تشــخیص بدهنــد یــک کار ضعــف دارد یــا نــه. از 
طرف دیگر وقتی در اثری بازی می‌کنیم، این مسائل پیش 
می‌آید و ممکن اســت نظرات و انتقاداتی هم وجود داشته 
کنش‌هــای مخاطبان  باشــد.  امیرســلیمانی با اشــاره بــه وا
نســبت بــه حضــور در آثــار داریــوش فرضیایی عنــوان کرد: 
کارهــای عمــو پورنــگ بــرای مــن  کــه بــازی در  بازخــوردی 
داشــت ماننــد تاثیــر ســریال »پدرســالار« در دهــه ۷۰ بــود. 
مزیتــی کــه بــازی در مجموعه‌های عمو پورنــگ یا داریوش 

فرضیایی برای من داشت ارتباط با مخاطب کودک است و 
من بابت این اتفاق خیلی خدا را شکر می‌کنم. به هر حال 
مخاطبــان مــن، معمــولاً خانواده‌هایــی با ســنین ۶۰، ۷۰، و 
۸۰ ســال هســتند که آن ســال‌ها »پدر ســالار« را دیده‌اند یا 
کســانی که در بازپخش‌ها این مجموعه را تماشــا کرده‌اند و 
حالا با قشــر کودک نیز ارتباط برقرار کرده‌ام. نظرات بســیار 
خوبــی از آنها دریافت می‌کنــم و این برخلاف تصور معمول 
اســت کــه معتقد هســتند کار کــودک جذابیتی نــدارد. وی 
با اشــاره بــه بازخوردهایش از بچه‌ها اضافه کــرد: تجربه کار 
کــودک بــرای من فوق‌العــاده بود. خوشــحالم کــه بچه‌ها از 
طریق کار کودک با من آشــنا شــدند و حتماً تا ۳۰ سال دیگر 
نیز من را به خاطر خواهند داشت. طبق نظرسنجی گروه، 
کتــر خانــم میــو در مجموعــه »کلبــه عمو پورنــگ« بین  کارا

دختر بچه‌ها بسیار محبوب بوده است. 

کمند امیرسلیمانی: 

« بود بازخوردم از آثار عمو پورنگ مثل »پدر سالار

عکسنامه  عکس:  حجت سپهوند قطع برق در فروشگاه‌ها

منبع:  موج    اینفوگرافیک

 

 

در پی برخی حواشی

شهاب حسینی شفاف سازی کرد
شــهاب حســینی در پــی حواشــی صحبت‌هایــش در 
کوتــاه تهــران متنــی را منتشــر  اختتامیــه جشــنواره فیلــم 
کــرد.  ایــن بازیگــر و داور جشــنواره فیلم کوتاه نوشــت: »با 
ســام و عرض احترام طی تماســی از طرف دبیر جشنواره 
فیلــم کوتــاه به اطــاع بنده کمترین رســید که گویــا پس از 
ســخنان بنــده در مراســم اختتامیــه، این تصور بــه وجود 
آمــده کــه اعتراض بنــده به دخل و تصــرف در آرا داوری در 
بخــش ملی بوده اســت. لازم به ذکر اســت کــه آرای هیات 
محتــرم داوران منطبــق بــر انتخاب‌هایــی بــود کــه انجــام 
شــد و چنانچــه قصــدی بر دخــل و تصــرف در آرای هیات 
داوران بــه صــورت سفارشــی و فرمایشــی وجــود داشــت 
اینجانــب در دم انصــراف مــی‌دادم؛ چــرا کــه‌ شــان هیات 
داوری اجــل بر هر مصلحتی اســت.  مقصود آثار ضعیف و 
بی‌تاثیری بود که توســط ارگان‌ها و نهادهای غیر مرتبط و 
غیــر متخصــص مورد تقدیــر قرار گرفت و حرف بر ســر این 
اســت که اینگونه حمایت‌ها می‌تواند بحق اتفاق بیفتد و 
نــه صرفــا به دلیل منویاتی کــه آنان به دنبال آن هســتند. 
ســعی بر آن شــد که هــدف این انتقــاد را به ســوی جناب 
آقای معتمدی گرامی بچرخانند و باز لازم به ذکر است که 
اصلا چنین نیســت و ایشــان مانند هر استاد دیگری حق 
گرد خلف خود را مورد تشویق قرار بدهند.  امید  دارند شا
به روزی که همه چیز بر جای درست خود بنشیند و خدا 
ما را به نعمت تشــخیص و تمییز و تفکیک امور و هدایت 
آن به مســیر حق و درست متنعم و مزین فرماید. آمین... 

کوچک‌ترین- سید شهاب الدین حسینی«

مفقود شدن ۴ کوهنورد
رئیس هلال احمر اشــنویه از مفقود شــدن ۴ کوهنورد 
بــه علــت بــارش بــرف ســنگین در ایــن شهرســتان، خبــر 
داد. فخرالدیــن امام‌علــی گفــت: خبــر مفقــود شــدن این 
چهــار کوهنــورد وقتی به جمعیــت هلال احمر اعلام شــد 
تیم‌های امداد و نجات کوهستان به همراه آفرود سواران 
به منطقه اعزام شــدند. وی افزود: چهار کوهنورد در برف 
کیله‌شــین ایــن شهرســتان مفقــود  کوهســتان  ک  کــولا و 
شــدند و عملیات نجات توســط نیرو‌های این جمعیت و 
آفرودســواران آغاز شــده اســت. رئیس هلال‌احمر اشنویه 
گــم  کــرد: هنــوز تیم‌هــای نجــات بــه محــل دقیــق  بیــان 
شــدن این کوهنوردان نرســیدند و در صــورت یافتن آنان 

اطلاع‌رسانی از طریق رسانه‌های انجام خواهد شد. 

تعلیق پروازهای قطر تا اطلاع ثانوی 
شــرکت هواپیمایــی قطــر از تعلیق پروازهــای خود به 
عــراق، ایــران و لبنان تا اطلاع ثانوی خبر داد. الســومریه 
گــزارش داد: ایــن شــرکت در بیانیه‌ای کوتــاه اعلام  نیــوز 
کــرد: »پروازهــای خود به عراق، ایــران و لبنان را تا اطلاع 
ثانــوی متوقــف کردیــم.« شــرکت هواپیمایی قطــر اظهار 
داشــت: »پروازهای خود به اردن را فقط در ســاعات روز 

انجام خواهد داد.«

زاویه

کوتاه

از  در مراســم بزرگداشــت محمدرضــا شــجریان، جمعــی 
دوستان او به بیان خاطرات و تشریح ویژگی‌های شخصیتی 
کــه در همیــن راســتا در توضیــح راز  و هنــری او پرداختنــد 

ماندگاری او، به ویژگی مردم‌داری او اشاره شد. 
مراســم بزرگداشت »محمدرضا شــجریان« با عنوان »مهر 
هــزاران آواز« بــا حضور جمعی از اهالی فرهنگ و هنر ازجمله 
کدکنــی، عبدالمجیــد ارفعــی، حســین  محمدرضــا شــفیعی 
آقاسی، مظفر شفیعی، محمدابراهیم ذوالقدر، حسام‌الدین 
ســراج، بهــرام گــودرزی، جــواد بختیــاری، پیمــان ســلطانی، 
جمال‌الدین منبری، حسام‌الدین ارفعی، سهیل محمودی، 
ابوالفضــل  مســتکین،  عبدالمهــدی  کایــی،  کا عبدالجبــار 
جلیلی، داریوش محمدخانی، هوشــنگ امیــر اردلان و... در 

خانه هنرمندان ایران برگزار شد. 
عبدالمهدی مستکین )مدیرگروه فرهنگ کمیسیون ملی 
یونسکو در ایران( به عنوان اولین سخنران گفت: میبدی در 
کتاب کشــف الاســرار می‌گوید که انسان، ســاز خداوند است. 
از چه روی انســان، ســاز خداوند اســت؟ گفت از آن روی که 
در پرده‌هــای دل او می‌دمــد. او می‌فرمایــد کــه آدمــی چهــار 
گــر صدر و قلب  پــرده دل دارد؛ صــدر، قلــب، فواد و شــغاف. ا
گرفته بود، شغاف و فواد به رایحه دلبر و دلکش او نمی‌رسد و 
کســی می‌تواند به مرحله فواد برسد که دائم در کار پیراستن 
زدودن اغیــار از هویــدای دل باشــد. چــه می‌شــود که کســی 
نــام و نشــانش به آســمان فــراز می‌آیــد؟ در بنیــاد تاریــخ دراز 
آهنــگ و دیــده مثال ایران زمین، نام کســانی بر آفاق جلوه‌گر 
می‌شــود که پیوسته در کار ســتیز با دیوهای درون‌ است.  او 
ادامــه داد: آدمــی تا با سرانگشــتان و قلم و چکش و عشــق و 
محبت حضرت دوســت به تراشــیدن اغیــار از وجود خویش 
نپــردازد نمی‌توانــد اثر هنری خــودش را متجلی کند. اســتاد 
محمدرضا شــجریان کسی است که کوشید با دیوهای شرزه 
وجود خویش به پیکار برخیزد. مقام و جاه و ثروت او را فریب 
نداد. رشــک در او جایی نداشــت. می‌کوشــید هر آنچه که بر 
دل او استوار می‌گردد و با پیمایشی که در میان اوراق بزرگان 
ایــران زمیــن دارد از فردوســی و عطــار و حافظ و ســعدی و... 
آن خود وجودی خویش را متبلور کند.  مستکین بیان کرد: 
هنرمندی که به مقاماتی می‌رســد مشغول خود است، دیگر 
اشــتغال نیســت. بلا و آفتی کــه امروزه بر جان هنر مــا زده آن 
اســت که انســان‌ها در کار قیاس‌اند. این نگــرش آدمی را فرو 
گر سر آن داریم که  می‌کاهد و جایگاه او را بسنده نمی‌سازد. ا

بانگ و نوای ما فرشــته‌ها را به رقص درآورد، راهش آن اســت 
کــه به قول مولانا  کــه اثر هنری خویش را جلوه‌گر ســازیم؛ چرا
کل هســتی برای اظهار شــدن آمده اســت. من باتمام وجود 
لــذت می‌بــرم که عاشــقان فرهنــگ و تمــدن ایــران زمین در 
جای جای این ســرزمین حضور دارند و صدا و بانگ و نوای 
آنها به گوش می‌رسد. او در انتهای سخنان خود گفت: استاد 
محمدرضا شــجریان شــاهین صفتانه زیســت. بر اوج ســپهر 
هنر ایران زمین درخشید و نقطه‌ای بود بر آن چرخ کبود که 
امروز ما این نقطه را پرتو افشان کرده‌ایم و به بزم او به شادی 

نشسته‌ایم. 
   عاشق شجریان بودم

کارگــردان( نیــز در ایــن مراســم گفت:  ابوالفضــل جلیلــی )
مــن کوچک کــه بودم به چیزهایــی علاقه داشــتم که خودم 
هم نمی‌دانستم چیست و هر چه را که بیان می‌کردم مادرم 
می‌گفــت »گنــاه دارد، بــه جهنــم می‌برنــد و می‌ســوزاننت.« 
آجیل‌خوری‌هایی آن زمان بود که قاشق را که به آنها می‌زدی 
صدای ســنتور می‌داد. یک بار قاشــقی دســتم بود که به آن 

زدم و مادرم گفت »نکن، می‌برن می‌سوزاننت.« 
او ادامه داد: مادرم یک کمد داشت که در آن یک چمدان 
خیلــی بــزرگ داشــت و لبــاس شــب عروســی او در آن بــود و 
زمانی که خانه نبودند در آن چمدان را باز می‌کردم، وســایل 
چمــدان را بیــرون می‌ریختــم، داخــل آن می‌رفتــم، درش را 
می‌بســتم و شــروع می‌کــردم بــه آواز خوانــدن. نمی‌دانم چه 
می‌خواندم، ‌ای کاش دوربینی بود که فیلم می‌گرفتم. زمانی 
کــه می‌خواندم حس می‌کــردم با آن چمدان پــرواز می‌کنم و 
تصاویری را می‌دیدم که بعدها در سوئیس زمانی که هواپیما 
در حــال فــرود بود گفتم: »من همــه این‌ها را دیــده‌ام.« این 
هنرمند ادامه داد: زمانی که نوجوان بودم با یکی از دوستانم 
که همسایه ما بود به اهواز رفتم. در آنجا پس از یک مهمانی 
با یک دانشجو هم صحبت شدم که از من خواست از خودم 
بگویــم. در ادامــه از مــن پرســید در موســیقی بــه چــه کســی 
علاقه دارم که گفتم کســی را نمی‌شناسم، شاید ایرج. گفت: 
»چرا ایرج؟« گفتم: »چون حس و حال خاصی دارد و ســاده 
است.« به من گفت: »کمی بخوان.« من هم خواندم. گفت: 
»در آواز بــه دنبــال چه هســتی؟« گفتــم: »نمی‌دانــم. دنبال 
یک کشف و شهودم. اینها که گوش ‌می‌دهم ساده هستند، 
یک چیز ســخت می‌خواهم.« کاســت‌یی به من داد و گفت:  
»این کاســت »پر کن پیاله را« با صدای »ســیاوش« اســت.« 

گفتم: »ســیاوش کیســت؟« گفت: »برو گوش کــن«. او افزود: 
فــردای آن روز که کاســت را گوش کردم احســاس کردم حالم 
عوض شد و تا شب صد بار آن را گوش کردم. هر بار خواستم 
همانند او بخوانم صدایم مثل زوزه بود. شب که آن دانشجو 
را دیــدم، گفتــم کــه خوانــدن ایــن کار خیلی ســخت اســت و 
گــر علاقه‌مندی باید ایــن را گوش کنی  نمی‌توانــم. گفــت که ا
و باقــی آنهــا را فراموش کــن. از اینجا بود که من عاشــق آقای 

شجریان شدم. 
جلیلی ادامه داد: از آنجا که فیلم‌هایم را توقیف می‌کردند 
و اجازه نمایش نمی‌دادند، خیلی جایی نمی‌رفتم ولی چون 
آرزویــم ایــن بود کــه آقای شــجریان را ببینم، به یک عروســی 
دعوت شدم که گفته بودند آقای شجریان هم هست و رفتم. 
زمانی که رفتم و آقای شجریان را دیدم آنقدر که او را دوست 
داشــتم دلم نمی‌آمــد او را نگاه کنم. به مــن گفت: »بیا اینجا 
جلیلــی فیلم چه می‌ســازی که مدام جلویــش را می‌گیرند؟« 
خوشــحال شــدم که مرا می‌شناســد. گفتم من کارهای شما 
را می‌ســازم. گفــت: »یعنی چه؟« گفتم: »من هــر چه دارم در 
هنــر از صدای شــما اســت و هر بــار که کاری را آغــاز می‌کنم از 
ابتدا تا انتها کارهای شما را زمزمه می‌کنم. زمانی که در خارج 
از کشور از من می‌خواستند مصاحبه کنم به جای اینکه پول 
بگیــرم می‌گفتــم مــن یک کاســت به شــما می‌دهم ایــن را در 

رادیو پخش کنید. صدای استاد شجریان است.«
   روایت همکاری‌ها با شجریان

هوشنگ امیر اردلان )معمار و از دوستان شجریان فقید( 
طی ســخنانی گفــت: به عنوان یک خــادم و ارادتمند توفیق 
دوستی و آشنایی با بزرگواری مثل استاد شجریان را داشتم و 
افتخار راســتین من این اســت که در سه نوار برجسته از این 
بزرگوار توفیق همکاری داشــتم. به خاطر دارم در ســال ۱۳۶۰ 
که »دستان« و »بیداد« هنوز سرنگرفته بودند، من در محضر 
آقای شجریان و پرویز مشکاتیان بودم که صحبت تولید این 
اثر پیش آمد. رشته من معماری بود ولی در طراحی گرافیک 
بی‌اســتعداد نبودم و شوقم به موسیقی مرا همراهی می‌کرد. 
بیداد را به من ســپردند ولی اسمی از بیداد نبود. به این فکر 
کردم که باید چه کنم؟ دو سال طول کشید که کار آماده شد. 
باید مجوز گرفته می‌شد که کار بالا گرفت و قرار شد کار منتشر 
نشــود. خدا رحمت کند آقای بهمن بوســتان را که این کار را 
نجات داد و گفته بود که بیداد گوشــه‌ای از همایون اســت و 

علت نام‌گذاری این است. 

راز ماندگاری محمدرضا شجریان چیست؟ یاد

وقتی در فروشگاه‌های تره‌بار که معمولا خیلی شلوغ هستند برق قطع می‌شود بسیاری از دستگاه‌های کارتخوان با مشکل روبرو می‌شوند، مشتریان زیادی پشت باجه 
برای حساب کردن معطل و ناراحت می‌شوند و حدس بزنید مردم در چنین لحظه‌هایی در مورد چه موضوعی حرف می‌زنند و به چه چیزی می‌اندیشند؟


